
  

  

  

  

  

نقد گرانيگاهي
  

  شي براي نقد فرماليستي شعررو

  

  دكتر عليرضا فولادي

  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه كاشان

  چكيده

هـاي    ديدگاه فرماليست را از   شعر  شناختي نقد فرماليستي       مباني نظري و روش    اين مقاله 

 نو نقد«اصحاب   هاي آمريكايي يا    روسي و همچنين فرماليست   
1

رهيافت ما   .كاود  بازمي» 

، سرانجام با ايجاد برخورد سازنده      پژوهشاين   . انتقادي است  -راي اين منظور، تحليلي   ب

»نقد گرانيگاهي « فرماليسم، روش    ةميان دستاوردهاي نظري و عملي دو شاخ      
2

 را سامان   

مطابق  عمودي، بلكه    - افقي ةشيو  به »اي  نقد پيوندمايه « نه مانند روش     اين روش . دهد  مي

 عناصـر فـرم     ة هم ـ مراتبي   سلسله - چندسطحي ةشيو به  شعر ندم و ساخت  مند  ماهيت نظام 

  .كند آن تحليل مي» شگرد بنيادي« با ارتباطاين نوع ادبي را در 

  

فرماليسم، نقـد فرماليـستي، نقـد شـعر، نقـد گرانيگـاهي، شـگرد               :  كليدي هاي  واژه

  .بنيادي
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  مقدمه

 با اغلبارهاي آنان  اما ك؛هاي روسي از نقد آثار ادبي خالي نيست  فرماليستةكارنام

فتودور(  پيش رفته استپردازي هدف نظريه
3

 ،1368 :31-33(
4

اند قواعد  ؛ يعني خواسته

سبرتن ويلم( »تر، بهتر هرچه عام«عام اين آثار را بشناسند و 
5

 ة دو سه دهتقريباً. )50: 1382، 

آنكه از عنايت نسبي به  بي» نقد نو« يا اصحاب ييهاي آمريكا بعد، فرماليست

نقد عملي«با تمركز بيشتر بر پردازي چشم بپوشند،  ظريهن
6

در ذات بينش   ثابت كردند»

گورين: نك( دهي روش نقد چنين آثاري نيز وجود دارد فرماليستي امكان سامان
7

 ،1370 :

 فرم ، ولي كارهاي آنان هم ضمن تعريف متفاوت؛)212-187: 1382پاينده،  ؛89-135

  .تابد بازنميرا » كافيشناختي  مناسبت روش«

 شود تلاش مي ه مقال اين كدام روش براي نقد فرماليستي مناسب است؟ درواقع، به

  انتقادي-  تحليليهيافتبا ر  اين مقاله، طي سه بخش.داده شودپاسخ به اين پرسش 

انداز نقد  از چشمشناختي آن را  گونه نقد و سپس مباني روش نخست مباني نظري اين

 به نقد يك شعر نادرستي اين مباني و درستيجام براي آزمايش سرانكاود و  شعر بازمي

  نقد فرماليستي شعرمنظور ي تازه بهروش دهي سامان اين پژوهش، عطف ة نقط.پردازد مي

  .است

  مباني نظري

تودورف، ( كشاند» اصالت متن« به »اصالت مؤلف«مسير شناسي را از  فرماليسم سير ادبيات

؛ ايگلتون17: 1385
8

سلدن(  ظهور ساختگرايية و با اين كار نه تنها زمين)67-68: 1368، 
9

 ،

  .را نيز فراهم آورد )156: 1382، ستنرب ويلم(  بروز پساساختگرايية، بلكه زمين)159: 1384

 مانند ،متني  غيرمتعين آن با امور برونهاي اصالت دادن به عين متن، فارغ از نسبت

ترين مبناي نظري نقد فرماليستي  ، مهمشناسي شناسي و جامعه  روان، تاريخ،نامه زندگي

 كه به كار شود ملاحظه ميها   چند مبناي نظري ديگر هم در آراي فرماليست؛ امااست

از  ميان فرم آنانهاي خاصي است كه  يد و اين مباني برآيند نسبتآ  ميگونه نقد اين

  .اند و نظام از سوي ديگر برقرار كرده ساخت ،او زبان، معنسو  يك
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  فرماليسم و زبان. 1

آوايي، واژگاني، دستوري و هاي  داشته اعم از هايش عنوان يك نظام با همه داشته  بهزبان

و  هنجارگريزي يازدايي   آشنايي ةنظري.  نظام ادبيات استة، مادمعنايي تنهاحتي 

اولي در آراي اصل و منشأ  تفاوت زبان شعري با زبان علمي كه ةهمچنين نظري

 و دومي در )63-1/47: 1373؛ صفوي، 50-1/47: 1372احمدي، : نك( روسي يها فرماليست

ريچاردز .ا .آراي آي
10

ديچز: نك( آمريكايي هاي  و سپس فرماليست
11

 و 217-218: 1366  ،

زبان را ة ديد آمدن ادبيات از مادپ، ضمن اينكه  است)202-199: 1382؛ پاينده، 251-258

  ديگراي اي است و نظام ادبيات، مسئله ام زبان، مسئلهگويند نظ ، به ما ميكنند بيان مي

در  سانهشنا از ديدگاهي هستيشناس  محمد حق علي. )141: 1384؛ سلدن، 33: 1379ف، تودور(

، با جهان  يك نظام، يعني نظام زبانةالاصول در محدود زبان، علي «:نويسد يباره م اين

يكي همان زبان و :  دو نظامةمحدود در ، ضرورتاًتخورد؛ حال آنكه ادبيا هستي برمي

  ).14-13: 1370، شناس حق( ».ديگري نظام ادبيات

توان گفت نقد  مي ،رو  ازاين؛شناختي است  مكتبي ادبيات فرماليسم عملاً،گمان بي

هاي زباني اين آثار داشته باشد، بلكه   نقد صورتنبايد كاري به فرماليستي آثار ادبي

بيتسن .دبليو . اف،البته . چنين آثاري استهاي ادبي  نقد صورتة آنوظيف
12

 و ديويد 

لاج
13

 ةزبان و جنب» علمي «ة را تعارض ميان جنب  علت اين قضيهي منتقدانهاز ديدگاه 

لروفا( اند ادبيات دانسته» ارزشي«يا » ذهني«
14

اگر حقيقت را بخواهيم، اما  ؛)17-19: 1369، 

مانند زبان و ارزي  مرز و ناهم همي ها  در نظام»صورت«به تفاوت مصاديق  اين علت

نامند، يك صورت   تخصيصي ميةبراي نمونه، آنچه دستوريان اضاف. گردد ادبيات بازمي

خوانند، صورتي ادبي را كه   استعاري ميةگذارد و آنچه اضاف ش روي ما ميپيزباني را 

  : تخصيصي نيستة آن چيزي جز همان اضافةمادقضا  زا

  تركيب اضافي:  صورت زباني=دست من: اضافة تخصيصي

   مكنيهةاستعار: صورت ادبي= دست روزگار : اضافة استعاري

  :اين نكته دربارة اضافة توضيحي و تشبيهي نيز صادق است

  تركيب اضافي: صورت زباني= كشور ايران : اضافة توضيحي

  تشبيه بليغ: صورت ادبي= كشور دل : اضافة تشبيهي
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 باهاي مطبق صوري كار دارد؛ مواردي كه  اين دوگانگيو نقد فرماليستي به موارد دوم 

  .اند پديد آمده كنش هنري

شناختي را ناديده  توان امكان وجود نقد زبان  نيست كه ميا بدان معن،بازگو شدآنچه 

شناسي و  شناسي در ادبيات اتهاماتي مانند درك غيرانتقادي از نقش زبانولي  ؛گرفت

طرفداران نقد   لر بهوفا  كه راجرهمر ادبيات از كاركرد زبان د ثمر بي  تلقي

 يا در  زيرا نقد آثار ادبي؛، يكسونگرانه است)24-19 ،همان( آورد شناختي وارد مي ادبيات

شناسي باقي   زبانةشود و زيرمجموع  بر زبان متمركز مي فقطمرز ميان زبان و ادبيات

رسد و در اينجا ديگر  لقي ميكند و به همان درك و ت ماند و يا از اين مرز عبور مي مي

  .خواهد بودشناسي   ادبياتةزيرمجموع

 ادبيات ةحال، چنانچه فارغ از هرگونه افراط و تفريط بپذيريم زبان تنها، ماد بااين

 و مرزي هم« پارادوكسيكال ة اصل قضيه، يعني وجود رابطبهم گاه ه است، آن

 عينيت ادبيات بر فهميد خواهيم نجامسراايم و هم  برده  پيميان اين دو پديده» ارزي ناهم

فولادي، (  ماهيت برزخي دارندهاي ادبي  صورتون چ؛پذيرد  تحقق مياثر عينيت زبان

ها قابليت تحليل علمي  زبان بدان ها، يعني همان  و كالبد مادي اين صورت)222: 1387

  . و نقد فرماليستي با اين واقعيت دمساز استبخشد مي

  ا فرماليسم و معن.2

هاي   فرماليستاما ؛زند حرف اول را مي» اتقدم صورت بر معن« اصل ،ر فرماليسمد

 متني  را منكر نشدند، بلكه موجوديت متني آن را از امور بروناگاه وجود معن روسي هيچ

»  در صورتاتعين معن« اصل مكمل تا كم كوشيدند مستقل تلقي كردند؛ ضمن اينكه كم

مايه درون«، مفهوم و از اين رهگذر بيفزايند يادشدهرا نيز بر اصل 
15

 را پيش كشيدند» 

 بوريس توماشفسكيةنوشت  به).341-293: 1385ف، تودور(
16

 اثر، يك هاي ويژة دلالت«: 

از آن سخن  كه چيزي همان( مايه است د كه همان درونده واحد را تشكيل مي

 ةماي ه از درون كبزنيم  حرفاثر  كل ةماي قدر از درون توانيم همان مي ).گوييم مي

  .)293 ،همان( ».هاي آن بخش
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 در عين تقدم صورت تأكيد اهاي آمريكايي هم بر اهميت معن  فرماليست،البته

مكاريك( داشتند مايه پاس مي  با همان عنوان درونبيشترورزيدند و وجود آن را  مي
17

 ،

از م تجربه گا به  گاموجوي نقدهاي آنان چيزي جز جستدر حقيقت . )120: 1384

  ).98-97: 1370گورين، : نك( نبود هاي ادبي  صورتلاي لابه

 نيست و تاكنون، هم  مشخصمايه هنوز كاملاً حدومرز مفهوم درونماند ناگفته ن

 اين ولي عموماً ؛)121 ،همان( پذيرفته است هاي متفاوتي  و هم معادلتعاريف مختلف

 كارگيري  رسيدن به آن با بهشمارند كه واحدهاي اثر مي» منطقي معناي«مفهوم را همان 

  :گيرد صورت ميدو فرايند ذهني زير 

 :بينيم كه در اين نمونه مي ، چنان)از گفتمان ادبي به گفتمان منطقي(انتقال  -

  طفيل هستي عشقند آدمي و پري

  )315: 1362حافظ، (

  نتيجه وجود عشق است،وجود آدميان و فرشتگان

 :يابيم ه در اين نمونه ميك ، چنان)تا حد يكي دو كلمه(تقليل  -

  وجود آدميان و فرشتگان نتيجة وجود عشق است

  تقدم عشق بر وجود آدميان و فرشتگان

  اهميت عشق براي آدميان و فرشتگان

  اهميت عشق

  عشق

  :در اين باره نكات زير شايان يادآوري است

براي نقد  چندان ارزش صوري دارد كه ارتباط مستقيم با فرم اثردليل  مايه به  درون.1

  حق تقدم صورت همواره گونه نقد  در اين؛ امافرماليستي قابل اعتنا باقي بماند

 نه كند آن تجلي ميهاي ادبي   راه گشايش صورتازاثر  ةماي درون شود و رعايت مي

  .ها  صورت  رهايش اين از راه

 آن را)  مكررو ضمناً(مايه ممكن است بسيط يا مركب باشد و نوع بسيط   درون.2

مايه بن«
18

 مصراعي كه پيشتر از حافظ ذكر شد، ).300-299: 1385ف، تودور( نامند مي» 

  .نهد مايه را پيش روي ما مي  بسيط يا همان بنةماي  درونةنمون
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در آيد و   پديد مي مركبةماي  بسيط درونهاي مايه  اول، از پيوند درونة در وهل.3

بسط تا كل اثر  و دهد  روي مي مركبهاي مايه بعد، اين پيوند ميان درونهاي  وهله

هاي آشكار يا پنهان اتفاق »پيوندمايه «ةوسيل  چنين پيوندي بهضمن اينكه يابد؛ مي

  : براي نمونه مصراع؛افتد مي

   ي ببريتارادتي بنما تا سعاد

  )315: 1362حافظ، (                                                   

 ةماي  دروناز اين طريقو   زير با مصراع پيشين پيوند خوردههاي   پيوندمايهةوسيل به

  : است مركب پديد آورده

  .»...ارادتي] پس.../ [طفيل«: تعليل استنباطي - 

  .»...ارادت.../ عشق...«: ترادف - 

  .»...بنما.../ ...آدمي...«: تخصيص - 

 .)دطفيل بودن با خوردن و بردن تناظر دار(: » ببري.../ ...طفيل«: تناظر - 

 4(» د«و )  بار4(» ع/ ء«، ) بار5(»  ط/ت«هاي  صامت): واج و هجا(تكرار  -     

 ). بار3(» تي« و هجاي ) بار5(» ا«و )  بار6(» ي«هاي بلند  ، مصوت)بار

  و ياروند كار مي بها ه مايه بن  بين يعني؛اند يا مانند موارد بالا ميانيها  البته پيوندمايه

  :شوند استفاده ميها  مايه  داخل بن يعني؛اند مان مصراع درونيمانند موارد زير در ه

 .»...سعادتي...ارادتي«: جناس - 

  .»ببري...بنما...«:  سجع - 

 .)اظهار ارادت، سبب كسب فوايدي است(: » ببري...ارادتي بنما«: تناظر - 

 .»...تا...«تعليل استنتاجي  - 

هاي ادبي  با صورت مكرر را يباًيا تقرمكرر  هاي مايه در يك اثر درونبسا   چه.4

ها و  مايه  از اين دروناي دسته () زير، جملات ميان ةدر نمون. متنوعي شاهد باشيم

  :اند نمايش گذاشته  را بهها آناي ديگر از  دسته []جملات ميان 

  )هان، چه خبر آوردي؟! قاصدك(

  )ز كه خبر آوردي؟( و) از كجا(

  خبر باشي، اما، اما خوش
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  و در منگرد بام [

  ].گردي ثمر مي بي

  

  انتظار خبري نيست مرا[

   باري،-] نه ز ياري نه ز ديار و دياري

  ،]ا كه بود چشمي و گوشي با كسجبرو آن[

  ].جا كه تو را منتظرندبرو آن[

  !قاصدك[

  ]در دل من همه كورند و كرند

  

  ].دست بردار از اين در وطن خويش غريب[

  هاي همه تلخ، قاصد تجربه

  گويد يبا دلم م

  كه دروغي تو، دروغ،

                ....كه فريبي تو، فريب

  )126-125: 1369اخوان ثالث، (                                                             

   فرماليسم و ساخت.3

مفهوم جديد   زيرا نقد به؛گذرد از مسير ساختگرايي ميناخواه   سير نقد فرماليستي خواه

 و اين مرحله با تحليل اجزاي اثر )27-26: 1385شميسا، ( تحليليعني  اول، ة مرحلدرآن 

 زماني رامان . استساختگرايانه يرود كه كار مي و تعيين روابط ميان اين اجزا پيش

سلدن و پيتر ويدوسون
19

  ةرابطيك ساختگرايان را در ، شناسي ادبيات«: اند  نوشته

: نوشتند پايه بهتر بود مي اما براين )141: 1384سلدن، ( ».داد تنگاتنگ با فرماليسم قرار

  ».داد اي تنگاتنگ با ساختگرايي قرار ها را در رابطه  فرماليست،شناسي ادبيات«

آمريكايي در رويكرد هاي   روسي و هم فرماليستهاي خلاصه، هم فرماليست

ة تاورد آغاز دوردس» فرم ساختمند«كشف مفهوم . اند ساختگرايانه به ادبيات دست داشته

ن و رومن ياكوبس)131: 1385ف، تودور ( گروه اول استانديشي ساخت
20

، عضو فعال 
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 ةباردر. )135: 1368ايگلتون، ( كشد اين گروه، عنوان پيشگام ساختگرايي را نيز يدك مي

 تحت  كه آنانبگوييم هم، اين اندازه )433: 1384مكاريك، (  گروه دومانديشي ساخت

موئل تايلور كولريجتأثير آراي سا
21

فرم انداموار«با عنوان را  كليت اثر ،هنگام نقد 
22

 «

 و اجزاي آن تا جايي برايشان مهم بود كه به تكامل اين فرم دادند   نظر قرار ميمورد

  ).192-190: 1382؛ پاينده، 98: 1370گورين، ( ياري برسانند

دو از يك آبشخور، يعني  و ساختگرايي هر  روسي آنةويژه شاخ البته فرماليسم، به

 ولي در ؛ها چندان غيرطبيعي نيست اند و همپوشي آن شناسي جديد سيراب شده زبان

چون اين كار بايد با ؛ كار نقد تفكيك ميان دو مفهوم فرم و ساخت ضرورت دارد

  .برود  مفاهيم پيش صحيحكارگيري به

و ساخت،  ايستا يئتيه ،گيريم فرم باره نتيجه مي در ايني اهل فن ها از مجموع بحث

 براي مفهوم فرم معادل صورت ،در زبان ما. ئت استاين هيميان اجزاي پويا اي  رابطه

گيرد،  از جهت ساختمندي مورد توجه قرار مياين مفهوم  هنگامي كه اما ؛رود كار مي به

اين معادل همان مفهوم فرم گاه   و آنكار برود بهتر است براي آن معادل شكل به

  .را خواهد داشتساختمند 

ها   با آن،هاي زباني ادبي ضمن اتكا بر ساختهاي   گوشزد كنيم ساختجاستب

براي . ايم هاي ادبي و زباني هم گفته  صورتةيكي نيستند و اين نكته را پيشتر دربار

به و دو ركن اختياري   ساخت ادبي تشبيه از دو ركن اضطراري مشبه و مشبه،نمونه

 اتكاي ةنقط فقط  ساخت زباني اسناد يا تركيبوآيد  ديد ميپ شبه وجهادات تشبيه و 

  .دهد را تشكيل مي اين اركان مادي

   فرماليسم و نظام.4

نگري  ديري نپاييد كه از كلي اما ؛نگري آغاز شد هاي روسي با جزئي كار فرماليست

زماني بود كه يوري تينيانوف ،سربرآورد و آن
23

اد قانون اعداد بزرگ براي اعد«:  نوشت

 اين تكامل نگرش، ةترين نشان مهم. )150: 1385ف، تودور( ».رود كار نمي كوچك به

، رنه ولكانداز رسيدن آنان به مفهوم نظام ادبيات است و از اين چشم
24

 و آوستن 

وارن
25

تحليل امروزي اثر هنري بايد از  «:اند  نوشته ادبياتةنظري در اثر معروف خود، 
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 ».هاي آن كند؛ يعني از حالت وجودي اثر و نظام لايهتري آغاز  ههاي پيچيد پرسش

  ).19: 1373 ولك،(

: 1378فولادي، ( خيزد برمي» نظام«از پويايي ذاتي » ساخت« پويايي عارضي ،ترديد بي

رساند، هنوز در علوم   كه ارزش مبنايي مفهوم نظام را ميواقعيت  و اين)169-170

» ساختگرايي«، همپاي ظهور جريان ي نمونهانساني جايگاه استواري نيافته است تا برا

 و نقد شناسي رويكردهاي زباني ا  ولي پاره؛نيز باشيم» گرايينظام«شاهد بروز جريان 

  .اند  پيش رفتهمسيردر اين تاحدودي گفتمان تحليل گرا و قرن بيستم، مانند رويكرد نقش

ها را به  اهماهنگيتعامل و تحول؛ با تعامل ن:  داردويژگي هر نظام دو ماندناگفته ن

 پيوسته ويژگي رساند و اين دو ها را به ناهماهنگي مي  و با تحول هماهنگي،هماهنگي

وجه دروني در ها هم از   البته تعامل و تحول نظام.بماند برقراردر كارند تا آن نظام 

 .هاي ديگر با نظامپيوند در وني بيرقابل مطالعه است و هم از وجه  ها  با خود آنارتباط

ه رهيافت اول گرايش بيشتري داشتند بشناسي  براي ادبياتپيشين هاي روسي  فرماليست

 براي اين منظور معاصرهاي روسي  درمقابل، فرماليست). 152-133: 1385  ف،تودور: نك(

: 1377ف، تودور: نك( »منطق مكالمه «ة تمايل بيشتري نشان دادند و نظريبه رهيافت دوم

، ورفتود: نك( »بينامتنيت «ة هم كه نظري)265-252: 1385؛ هارلند، 51-47: 1379؛ همو، 87-120

؛ آلن121-146: 1377
26

  .حاصل آن است، از همين رهگذر پديد آمد) 15-297: 1380، 

دليل اصرار بر تحليل فرم انداموار اثر،   بههاي آمريكايي كلام آخر اينكه فرماليست

  . اند نگفته خاصي كلام  ادبيات  نظامةدربار

 يتشناخ مباني روش

 هاي پردازي بود و فرماليست بر نظريه بيشتر هاي روسي گفتيم كه بناي كار فرماليست

راه نقد بيشتر  ،، با تعريف متفاوت فرمآمريكايي نيز ضمن عنايت نسبي به اين امر

بخش اين   نقد شعر است، دراين مقالهانداز بحث   چشمجا كهآناز . گرفتند عملي را پي

 ةبا ايجاد برخورد سازنده ميان دستاوردهاي نظري و عملي دو شاخ شود تلاش مي

اين كار، به . داده شودروش مناسبي براي نقد فرماليستي اين نوع ادبي سامان فرماليسم، 

  :آيد ميپي در چند مقايسه و انتخاب نياز دارد كه 
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 ما؛ ادانستند هنري زبان مي  بندي هاي روسي ادبيات را صورت فرماليست. 1

 .)45: 1384سلدن، ( شمردند  ميابندي هنري معن هاي آمريكايي آن را صورت فرماليست

 ظاهر به؟ آيد كار مي يك از اين دو ديدگاه براي نقد فرماليستي شعر به حال، كدام

 به يك وحدت  در ادبياتا زيرا هم زبان و هم معن؛وجود نداردها تعارضي  ميان آن

 ة و همكند تجلي ميهاي ادبي  ز راه صورت كه ارسند ميكاركردي متمايز 

  .اند ها بر اين نكته پاي فشرده فرماليست

هاي روسي در سير تطور نظرياتشان، از فرم ماشينوار فرماليست. 2
27

 به فرم ساختمند و 

فرم  هاي آمريكايي همواره با  ولي فرماليست؛)جا همان(  رسيدندمند سپس فرم نظام

ف، تودور (د فرم ساختمند پويايي فرم انداموار را دار،تهالب. انداموار دمخور بودند

 و برعكس، فرم انداموار عينيت فرم ساختمند را جز در اجزايش )130-131: 1385

 اهميت ائزح يادشده سه مفهوماتكا بر نقد فرماليستي، طي  هرحال،  به.دارا نيست

 ة كه هم دارد گوناگونيوجوه  ذاتاًيرغم بداهت وجود  بهفرم   چون؛خواهد بود

 .اند آمده ر همين سه مفهوم گردها د آن

 ،همان( بردند مراتبي آثار ادبي پي  به ساخت سلسلهتدريج  بههاي روسي فرماليست. 3

 ،همان( ».در نظام ادبي، تعاون مبتني بر تساوي همه عناصر وجود ندارد«: )131-132

ودي اين آثار پايبند  عم- هاي آمريكايي به ساخت افقي  فرماليستدر مقابل،. )45

ممكن  بسا  كه چه)68: 1367ايگلتون، ( »چيزي چهارگوش با نمايي از سنگريزه«: بودند

 تدو رهيافاين  از ميان ،گمان  بي.تر باشد  كمي برجستهاي  هنگريزاست س

 زيرا واقعاً ؛دتر استآمكارشناختي رهيافت نخست براي نقد فرماليستي  روش

 و اين گيرند لحاظ كاركردشان در يك رده قرار نمي هعناصر فرم اين نوع ادبي ب

از مسائل ديگر در اين باره، بينامتنيت . واقعيت با مسائل نظام ادبيات ارتباط دارد

: 1380آلن، ( آن، مانند تلميحي مصاديق آشكار ا   صوري پارهةدليل جنب است كه به

 .ي نيستشپو گونه نقد قابل چشم  براي اين)146

 »اي  پيوندمايهنقد« نامگذاري به  درخورهاي آمريكايي ينكه روش فرماليستسرانجام ا. 4

 فرم انداموار اثر پيش هاي  از راه تحليل پيوندمايهشان در نقدهاي آنانون چ؛است
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رفتند مي
28

اين نوع ادبي  فرماليستيِ، براي نقد دلايلي كه گذشت  بهحال اين با. 

 . عناصر فرم آن اهميت داردةل همتحلي

 و براي اين منظور، پردازيم  مييادشده با آمادگي بيشتري به تشريح نكات ،وناكن

  .ترين ياور ما خواهد بود هاي بلاغي مهم آموزه

   نظام چندسطحي فرم شعر.1

شود،   مربوط مياين نوع ادبيفرم نظام ا كه به نج اما تا آ؛ چندنظامي استاي شعر پديده

.  يكي سطح بيروني و ديگري سطح دروني:توان دو سطح اصلي در آن تشخيص داد مي

هريك از اين دو سطح، خود دو سطح فرعي كلي و جزئي را هم شامل  ضمن اينكه

  .است

هاي كولريج شبيه به   در ديدگاه بايد گفتپيش از پرداختن به توضيح اين سطوح

شامل وزن و قافيه و تكرار اصوات و (شعر » صورت ظاهري«بندي را ميان  اين سطح

هاي رضا  در ديدگاههمچنين . )170-168: 1366ديچز، ( بينيم ي آن مي»محتوا«و ) هجاها

وزني،  شامل وزن يا بي(شعر » شكل ظاهري«بندي را ميان  همين سطحبه براهني شبيه 

اي وجود  صورتي كه قافيهدر –ها  ها، قافيه ها يا كوتاهي و بلندي آن تساوي مصرع

براهني، ( يابيم آن مي» شكل ذهني«و )  كلمهصداها و حركات ظاهري و –داشته باشد

؛ زيرا اول هاي بارزي دارد  تفاوت يادشدهبندي سطحكار آنان با اما . )71-100: 1371

 صورت يا شكل ظاهري شعر ءينات آوايي را جزو، وزن و قافيه و تزيهر د اينكه

 آوايي در ينات، و تزي آنكه وزن و قافيه در ضمن عناصر سطح بيروني اند، حال گرفته

شكل «و براهني » محتوا«كولريج   دوم اينكه.دگنج ضمن عناصر سطح دروني فرم آن مي

اند كه كار آنان بر تعريف دقيق اين  را جايگزين سطح دروني فرم شعر قرار داده» ذهني

بندي به كلي و جزئي  يك اين كار را تا حد سطح  هيچديگر اينكه .سطح منطبق نيست

افقي يا «، »وار دايره«براهني براي شكل ذهني اقسامي مانند  ،تهالب. اند پيش نبرده

 كه بيشتر )، پانوشت98-1/95 ،همان(كرده ارائه » مختلط«و » نزولي«، »صعودي«، »مضرس

  .است» ذهني«همان 
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   :باري، از ميان سطوح چهارگانه

  .ورو منث) كلاسيك و نيمايي( قالب شعر است، اعم از منظوم : كلي- سطح بيروني. 1

 شعر است يا مصالح احتمالي ديگري كه اجزاي ة وزن و قافي: جزئي- سطح بيروني. 2

 .سازند قالب آن را مي

داده  هنوز چندان شناخته نيست و در سطور بعد توضيح : كلي- سطح دروني. 3

  .شود مي

  يناتي است كه به كمك عناصر سطحشامل همه تصاوير و تزي:  جزئي- سطح دروني. 4

ينات يقوام بخشند و حتي تزهرچه بيشتر ها را  آيند تا آن فرم شعر ميكلي  -دروني

 قالبي دارند، در ضمن عناصر اين سطح ة كه جنبة وزن و قافيغير ازآوايي، 

 .گنجند مي

 ،براي اين منظور. بازنموده شود كلي فرم شعر -حال، جاي آن است سطح دروني

   :پرسيم شعرِ مي

 دم خــروس ســحري  هنگــام ســپيده 
  

 گـري   كنـد نوحـه     ني كـه چـرا همـي      دا  
  

ــد در آيينـ ـ   ــه نمودن ــي ك ــبحةيعن   ص
  

خبـري  كز عمر شبي گذشت و تو بي   
29 

  

ديگري بهره برده  بندي خاص آن، از چه عناصر جز قالب رباعي و نوع وزن و قافيه

  :استترديد پاسخ درست اين پرسش چنين  است؟ بي

 .»سحر« و »دم سپيده«اي ه  در واژه: ترادف. 1

 .»سحر«و » خروس «و همچنين» خروس«و » دم سپيده«هاي   در واژه:النظير اعاتمر. 2

 ذهن دررا » خروش«، »گري نوحه«ة كه متناظر با واژ» خروس «ة در واژ: ايهام تبادر. 3

 .كند تداعي مي

 .» صبح ةآيين« تشبيهي  ةدر اضاف: تشبيه بليغ. 4

 .»شب«و » صبح«هاي  در واژه: تضاد. 5

 به سطح اه  آنة كلي نيستند و هماصرنكدام از اين ع ن است كه هيچاما حقيقت اي

با اين وجو را ادامه دهيم و  ناچاريم جست پس ؛گردند بازمي شعر  جزئي فرم-دروني

  :رسيم كار به نتايج زير مي
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و » ؟...داني كه چرا...« خطابي است كه سؤال ياين شعر، شعر: جواب و  سؤال. 1

  .اند ديد آوردهآن را پ» ...يعني«جواب 

 .گري خروس به آن شخصيت انساني بخشيده است در اين شعر، نوحه: تشخيص. 2

اي  يف همراه با پاره ظرعلتي،  در اين شعرگري خروس براي نوحه: حسن تعليل. 3

 . و حسن تعليل يعني همينآمده استينات يتصاوير و تز

و » سحر«نيز و » صبح«و » وسخر« ،»صبح«و » دم سپيده«هاي  در واژه: النظير مراعات. 4

 .»صبح«

» آوازخواني« معناي استعاري »خروس «ةبا توجه به واژ» گري نوحه «ةواژ: استخدام. 5

 .»خواني مرثيه«معناي حقيقي » ...از عمر شبي گذشت «ةدهد و با توجه به جمل مي

 .»ي«و مصوت بلند » م«و » ن «،»ر «هاي در صامت: تكرار واج. 6

يابيم اين عناصر   عنصر بالا با پنج عنصر پيشين، درميدر صورت سنجش شش

 كلي - سطح درونيرو، به  ازاين ؛اند  كليت شعر را پديد آورده، پيشينبرخلاف عناصر

دم   سپيدههنگامداني چرا خروس سحري  مي« :پرسد ميشاعر . گردند فرم آن بازمي

نمودند كه از عمر شبي  صبح ةنييعني در آي«: گويد و خود پاسخ مي» كند؟ گري مي نوحه

  .»خبري گذشت و تو بي

  مراتبي فرم شعر ساخت سلسله. 2

 با طور مستقيم به زيرا ؛ سطوح بيروني تقدم دارندرب در ساخت شعر، سطوح دروني فرم

 ؛ دارندپيشيسطوح جزئي ر همچنين سطوح كلي فرم ب. اند  آن پيوند خوردهةماي درون

پايه، ترتيب زير ترتيب واقعي اين ساخت    براين.سازند  نوعي آن را ميهاي چون پيكره

  : براي نقد فرماليستي شعر لازم استآن و رعايت نهد  را پيش روي ما مي

  ؛ كلي- سطح دروني. 1

 ؛ جزئي- سطح دروني. 2

  كلي؛- سطح بيروني. 3

  . جزئي- سطح بيروني. 4
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لي با  ك- سطح درونيعناصر مراتبي ميان   ساخت سلسلهاين مهم اينكه نظير ةنكت

 و سرانجام ميان عناصر سطح ، جزئي با هم-  و ميان عناصر سطح دروني،يكديگر

 ميان عناصر سطوح .شود مي جزئي نيز مشاهده - كلي با عناصر سطح دروني-دروني

  . روابط وجود داردگونه  جزئي هم اين- كلي و بيروني- بيروني

  وكاويم مي باز را هيادشد كلي فرم شعر - براي اثبات اين مدعا عناصر سطح دروني

تكرار واج النظير، استخدام و  ، مراعاتتعليل حسن، وجواب، تشخيص ، سؤالعناصراين 

يك از اين شش عنصر در ساخت اين سطح  نقش كدامپرسيم  مي ،اكنون. هستند

 دو اول اينكه زيرا ؛وجواب نيست  پاسخ چيزي جز سؤال،گمان بي است؟ تر اساسي

 سؤال، تشخيص به اين معنا كه ؛اند در ضمن آن گنجيدهعنصر تشخيص و حسن تعليل 

 سؤال، حول محور تشخيص همين.  دربرگرفته استو جواب، حسن تعليل را

 و جواب حول محور حسن تعليل) دم  هنگام سپيدهخروس سحريكردن گري  نوحه(

 )خبري  صبح ديدن و رساندن كه از عمر شبي گذشت و تو بياين پيام را در آيينة(

به   نيز، استخدام و تكرار واج)دوم (النظير  سه عنصر مراعاتديگر اينكه. خدچر مي

  .اند پرداخته» جواب« و »سؤال«دو جزء  ميانبرقراري پيوند 

 و رسيم  جزئي فرم شعر را برمي- عناصر سطح درونيگاهحال، با همين ديد

 و تشخيص  و ايهام تبادر به عنصر) اول (النظير عناصر ترادف، مراعاتيابيم  درمي

 پس، تنها يك  مربوط هستند؛عناصر تشبيه بليغ و تضاد هم به عنصر حسن تعليل

 ؛دار است  عهده يادشدهترين نقش را در ساخت شعر اساسيوجواب   سؤال:عنصر

  :كند كه در شعر زير نيز همين نقش را ايفا مي چنان

  داني چرا چون موج هيچ مي

  ؟كاهم در گريز از خويشتن پيوسته مي

  نكه بر اين پردة تاريك،زآ

                                    اين خاموشي نزديك،

  م،بين خواهم نمي آنچه مي

  .خواهم بينم نمي وآنچه مي

  )295: 1376شفيعي كدكني، (
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براي هر عنصري كه اين نقش را بر عهده » شگرد بنيادي«اكنون ضمن پيشنهاد نام 

عامل «تينيانوف با عنوان هاي روسي،  فرماليستبگيرد، جاي آن است تا بگوييم از جمع 

عنصر غالب «نامن با و ياكوبس» سازنده
30

چيزي شبيه به اين شگرد را مورد توجه قرار » 

مربوط  به سطح دروني فرم شعر  فقط در ديدگاه آنان اين عامل يا عنصراما. اند داده

 عام و ة اينكه جنب؛ ضمنباشدارتباط داشته نيز   آن سطح بيرونيبابسا  نيست و چه

: 1385ف، تودور(  غلبه دارداش  خاص و تحليليةتوصيفي چنين عامل يا عنصري بر جنب

 داند  تينيانوف عامل سازنده را در اثر قابل تغيير مي،البته ).57-55: 1384؛ سلدن، 131-132

ه وصف، ب  اين  با.شماريم و ما هم شگرد بنيادي را چنين مي )204-203: 1385مكاريك، (

 اثر ممكن است از چند متن هر. تمايز خاصي ميان اثر و متن نيازمند خواهيم بود

؛ كند هاي آن اثر را تعيين مي تشكيل شود و شمار تغييرات شگرد بنيادي، شمار متن

  :آورد بار مي  تكرار ديگرگونه بهضمن اينكه گاهي تغيير فقط

  هاي شيرينكار اي قناري...

  !رشارها س آسمان شعرتان از نغمه

  

  هاي مست اي خروشان موج

  هاتان گرم آفتاب قصه

  ... آوازتان تا جاودان جوشانةچشم

  )96: 1369مشيري، (

 سه  يا و هر بيت يا دورود شمار مي  بهيك اثر پايه، هر شعر كلاسيك فارسي  اين  بر

 هايي شعر نيمايي و سپيد فارسي از اين جهت تفاوت.  استمتن آن المعانيِ بيت موقوف

، هر شعريگيرد و  جاي بيت را مي) بند(ر اين دو قالب، فصل ون د چ؛دهد نشان مي را

 چندفصليِالمعاني يا   موقوففصلي يا چندفصليِ خواه كوتاه خواه بلند، ممكن است يك

  .طلبد و بررسي مفصل اين نكات فرصتي جداگانه ميباشد  المعاني غيرموقوف

هم  يكديگر بياميزند و يگانه با د شگرد با چنبسا در شگرد بنيادي افزون بر اين، چه

شگرد بنيادي «آن به گذاري جاست كه ناماينن شگرد را بسازند و  ايموجوديت
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عنوان شگردي بنيادي، همواره  به» مناظره« در ، براي نمونه.شايسته خواهد بود» چندلايه

  :مرو هستي روبه »تضاد«و » نماد«، »وگو گفت«، »تشخيص« چهار شگرد ركيببا ت

جعل پير گفـت بـا انگـشت       
31

 
  

 كه سر و روي ما سـياه مكـن          
  

 در خويش هم دمي بنگر: گفت
  

 همه را سـوي مـا نگـاه مكـن           
  

  سياهي تن توست   ،اين سياهي 
  

 ...جاه مفروش و اشـتباه مكـن       
  

  )276: 1384اعتصامي، (

  :آوريم شاهدي ديگر مي براي شناخت بيشتر اين شگرد

 حسرت نبرم به خواب آن مـرداب      
  

 كĤرام درون دشت شب خفته اسـت        
  

ــان  ــاكم از توف ــست ب ــايم و ني  دري
  

 دريا همه عمر خوابش آشفته اسـت        
  

  )265: 1376شفيعي كدكني،            (

  :شود  توصيفي عناصر زير پيدا مي- شعر روايياين  كلي فرم - در سطح دروني

 .»...دريايم....مرداب...حسرت نبرم به«: تشبيه تفضيل. 1

 .»...خوابش...دريا...«و » ...خواب آن مرداب...«: تشخيص. 2

دريا همه عمر خوابش / ...است مرداب كĤرام درون دشت شب خفته...«: تضاد مركب. 3

 .»آشفته است

 .»...توفان...دريا...شب...مرداب...«: نماد. 4

 .»...دريا.../ دشت...«]: مفرد[تضاد . 5

 كه با توجه به بيند ي رؤياهاي پريشان مييعن(» خوابش آشفته است...«: ايهام مركب. 6

معناي خوابيدنش ناآرام است را نيز » خفته است...خواب آن مرداب كĤرام«

 ).رساند مي

» ت«، ) بار7 (»ب«، ) بار8 (»ر«هاي  و صامت)  بار11 (»ا«مصوت بلند : تكرار واج. 7

).  بار4 (»ش«و )  بار4 (»س«، ) بار5 (»ن«، ) بار5 (»د«، ) بار6 (»م«، ) بار6(

 مشخصات مميزشان اي ش در پاره/  س،ن/ د، م/ تهاي   اشتراك صامتهمچنين(

 ).هم از اين جهت حائز اهميت است

  :شود مشاهده مي عناصر زير  نيز جزئي فرم اين شعر- در سطح دروني

 .»دشت)...مردابهاي خواب و  در واژه(آب ...«: ايهام تبادر تضاد. 1
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 .»توفان...دريا...«و » ...شب...خواب...«: النظير مراعات. 2

  ). تشبيهيةاضاف(» ...دشت شب...«: تشبيه بليغ. 3

 ).خواب كسي آشفته بودن(» است  خوابش آشفته...«: كنايه. 4

 .»...دريا...دريا...«: تكرار واژه. 5

در ساخت شعر ترين نقش را   اين عناصر، تنها تشبيه تفضيل اساسيةاز ميان هم

 مراتبشان اجزاي اين ة و بقيه بر پايدهد  را تشكيل ميآنشگرد بنيادي برعهده دارد و 

 من مرداب نه، دريا آري و :خواهد بگويد  مي،شاعر درنهايت. آورند ميشگرد را پديد 

 شگرد بنيادي جا جا و نه در همهاين تشبيه در اين ،البته .تشبيه تفضيل يعني همين

  :چندلايه است با تلفيق شگردهاي زير

 ؛شبيه تفضيلت. 1

زيرا در آن شاعر خود را از مرداب و همه رفتارهايش مبرا : تشبيه مفرد به مركب. 2

  .شمارد  رفتارهايش همذات مية دريا و همداند و با مي

) دومبا نفي تشبيه اول و اثبات تشبيه (دو چيز  يك چيز بهچون در آن : تشبيه جمع. 3

 .تشبيه شده است

  :گويد خلاصه، شاعر مي

و (برم )مي(ت نـآرام درون دشت شب خفته است، حسر)ه(كـواب آن مرداب به خ

كه دريا باكش از توفان نيست من  همچنان( دريايم و )، بلكهدوست ندارم جاي آن باشم

من هم  (عمر خوابش آشفته است  دريا همه) كه و همچنان(باكم از توفان نيست، ) نيز

 ).استعمر خوابم آشفته   همه

  :برشمردبايد وظايف زير را براي شگرد بنيادي چه ذكر شد، با توجه به آن

نهايي اين شگرد عناصر متعدد سطح دروني فرم شعر را به وحدت : ايجاد انسجام. 1

  .رساند و مفهوم انسجام چيزي جز اين نيست مي

 ة عناصر فرم شعر است و درواقع نقشةاين شگرد راهگشاي كاربرد هم: ايجاد فضا. 2

 .كند روشن ميبرد را نهايي اين كار
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 عناصر ديگر ةهم؛ زيرا اين شگرد، بارزترين مصداق سبك است: ايجاد سبك. 3

كدام تا اين حد براي  حال، هيچ  اشعار كاربرد دارند و بااينتمامتفاريق در  به

 .آورد ها اهميت ندارند و همين تشخص است كه سبك را پديد مي تشخص آن

  : ديگر در اين بارهاي اينك نمونه

  

  در بگشاييد

  شمع بياريد

  عود بسوزيد

  ...پرده به يك سو زنيد از رخ مهتاب

  

  شايد

  رسيده  راه غبار اين از

  .همنشين گمشده باشد آن سفري

  )58: 1369سايه،                    (

 شگرد ؛شعري است خطابي؛ المعاني است  موقوف دوفصليِاين نمونه، شعر نيماييِ

» حسن تفأل«، بلكه حال، حسن تعليل نيست درعينماند و  ميبنيادي آن به حسن تعليل 

   .است

ها   شگرد بنيادي آنلحاظ از وار  را فهرستغزلي آخرين نمونه، ابيات براي

  :رسيم برمي

 دير آمدي اي نگار سرمست
  

 )تضاد(زودت ندهيم دامن از دست   
  

 بر آتش عشقت آب تدبير 
  

 )تضاد(چندان كه زديم بازننشست   
  

 توان تافت ي تو سر نمياز را
  

 )موازنه(توان بست  وز روي تو در نمي  
  

 از پيش تو راه رفتنم نيست 
  

 )تشبيه مركب(چون ماهي اوفتاده در شست   
  

 سوداي لب شكردهانان
  

 )آمد خلاف( بس توبه صالحان كه بشكست   
  

 اي سرو بلند بوستاني
  

 )تشبيه تفضيل(در پيش درخت قامتت پست   
  

 ي كه از تو ببريد بيچاره كس
  

 )مقابله و موازنه(آسوده تني كه با تو پيوست   
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 چشمت به كرشمه خون من ريخت
  

 )تشخيص(وز قتل خطا چه غم خورد مست   
  

 سعدي ز كمند خوبرويان
  

 )كنايه( توان جست تا جان داري نمي  
  ج

 ور سر ننهي در آستانش
  

 )كنايه(ديگر چه كني؟ دري دگر هست؟   
  

  )426: 1362سعدي،       (                                                                                   

شگرد بنيادي را گرانيگاه متن بناميم و نقد ست  نيجا  ، بيبا توجه به مطالب پيشين

  .بخوانيم» نقد گرانيگاهي« با آن ارتباطمبتني بر تحليل عناصر فرم شعر را در 

  عرنقد يك ش

درستي و  طور عملي به بپردازيم و ياكنون هنگام آن است به نقد گرانيگاهي شعر

  :بيازماييم راگذشته شناختي   مباني نظري و روشنادرستي

 گرچه بـسي زيـستم    : ساحل افتاده گفت  

  خراميـد و گفـت     يـز اي ت   موج زخودرفته 
  

 هيچ نه معلوم شد آه كه من چيـستم          

  گـر نـروم نيـستم      روم  هستم اگر مي  
  

  )289: 1361اقبال لاهوري،          (

  كلي فرم شعر- نقد سطح دروني. 1

كه شاعر آن   و البته چنان است»مناظره«اين شعر، شعر كلاسيك روايي با شگرد بنيادي 

هاينه» سؤالات«، براي پاسخگويي به شعر كند  ميتصريح
32

 سروده شده ،، شاعر آلماني

را در آن نشان ) 149-148: 1380آلن، ( ينامتنيت و اين امر وجود نوعي ب)جا همان( است

، وگو  چهار شگرد تشخيص، گفتتركيب پيشتر اشاره كرديم مناظره همواره از .دهد مي

  :جا نيز چنين است و در اينآيد نماد و تضاد پديد مي

 .اند ساحل و موج شخصيت انساني يافته: تشخيص. 1

خد و چر  مي»هستي«حول محور   واست پيش آمده ميان ساحل و موج: وگو گفت. 2

معلوم نشد كه من هيچ ) زيرا(آه، ) اما(گرچه بسي زيستم، «: گويد ساحل ميطي آن 

 .» نيستم،گر نروم) و( هستم ،)بروم(روم  اگر مي«: گويد و موج در پاسخ مي» يستمچ

 يكي از دوطرف مناظره نماد سكون است و موج نماد در جايگاهساحل : نماد. 3

 چون ساحل ؛ تناسب دارندها آن وگوي معاني نمادين با موضوع گفتحركت و اين 
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در  وابستگي هستي خويش به رفتن و  و موج از،از نامعلوم بودن چيستي خود

 .گويد ميسخن  اش به نرفتن  وابستگي نيستيمقابل

 تضاد شخصيتي ميان ساحل  نماد :اين تضاد روايي متشكل از چند تضاد است: تضاد. 4

 نماد حركت، تضاد توصيفي ميان كاربرد صفت افتاده براي ساحل سكون و موج

صفت زخودرفته براي موج، تضاد رويدادي ميان آه كشيدن ساحل و خراميدن موج 

 .و تضاد گفتماني ميان سخن ساحل و سخن موج

و نيستي ) حركت(با رفتن ) وجود(شعر تساوي هستي اين  ةماي گونه، درون بدين

  .آيد است كه آشكارا از مصراع آخر آن برمي) سكون(با نرفتن ) عدم(

  : كلي شعر چهار عنصر ديگر وجود دارد- افزون بر اين، در سطح دروني

كه صفت ساحل است و » افتاده برزمين«معناي حقيقي  به» افتاده«در : ايهام كنايي. 1

حركت بي«معناي كنايي  به
33

 خود از«معناي حقيقي  به» زخودرفته«در همچنين . »

باحركت«معناي كنايي  كه صفت موج است و به» زانگري
34

 ةاين معاني پرورند. »

 . است هويت نمادين ساحل و موج

آور  به وضع يأسگويد و تعريضي است  كه موج مي» گر نروم نيستم«در : تعريض. 2

 .ساحل

 »د«، ) بار6(» س «،) بار6(» ر«، ) بار9(» ت«، ) بار11(» م«هاي  در صامت: تكرار واج. 3

تمركز ذهني از كه )  بار7(» ي«و مصوت بلند )  بار4(» ن«و )  بار4(» ف«، ) بار4(

 و »نروم« ،»روم مي «،»هستم« شعر، مانند ةماي  كليدي درونهاي هي واژا شاعر بر پاره

 .اند ؛ ضمن اينكه ميان عناصر آن پيوند برقرار ساختهاند مايه گرفته» نيستم«

» بروم«جاي  به» روم مي«و » معلوم نشد«جاي  هب»  شدنه معلوم«در : باستانگرايي. 4

 دارد و گوياي ارتباطساحل » بسي زيستن«كه اولي با ) جاي برو رو به مانند مي(

 نمودارموج  و » نهست«هاي او از گذشته تا كنون است و دومي با  جريان تجربه

 در ارزيابيابل  ما، اين عنصر قعقيدة به . تا آيندهگذشته از ويهاي  استمرار تجربه

  .رده مناسبات بينامتني است
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   جزئي فرم شعر- نقد سطح دروني.2

در سطح دروني فرم اين شعر، چند عنصر جزئي نيز وجود دارد كه با عناصر كلي 

  : ازاند عناصر عبارتاين .  است پيشين پيوند خورده

 بين و رساند يمذهن  را به» آه «ةكه دو واج مياني آن واژ» ساحل«در : ايهام تبادر. 1

  .آورد  دروني پديد مية رابط)غمسكون و (آه ساحل و 

، »م شدنه معلو«كه ضمن داشتن نقش قيدي براي » هيچ«در ): از نوعي خاص(ايهام . 2

  .كند تداعي ميساحل را هم » هيچ بودن« معناي »كه من چيستم«با توجه به 

 اين نامساعد است و وضع  نمايشي دادهةكه به سخن ساحل جنب» آه«در : حشو مليح. 3

  .تابد شخصيت را بازمي

كه شكل » رفتن ناز راه با«يعني » خراميدن«ون ؛ چ»تيز خراميد«در  :نما  متناقض. 4

آهسته « افزون بر معناي اصلي خود معناي .تابد بازميزيبايي  حركت موج را به

نماي  متناقض، ي آن برا»سريع«معناي   به»يزت«رساند و كاربرد قيد  را نيز مي» رفتن راه

  . از سرزندگي موج حكايت داردلهرحا  و به استرا برساختهصوري 

 كه تأكيدي است از سوي موج »روم هستم اگر مي«در ): جزاي شرط بر شرط(تقديم . 5

 .»هستي«مايه، يعني   درونةبر كليدواژ

 اين اصطلاح معمولا ً. منظور از مثل، هر سخن جزئي و عام و موجز است: مثل. 6

آيد و منظور از  مي» امثال و حكم«صورت جمع  همراه با اصطلاح حكمت به

 جزئي يعني ،در اين تعاريف.  هم هر سخن كلي و عام و موجز استحكمت

 : كه بيت  چنان؛التجربه براي همگان  كلي يعني قياسي و عام يعني محتمل،استقرائي

  مجنـون نـشيني    ةاگر در ديـد   
  

 غير از خـوبي ليلـي نبينـي        به  
  

  : ةگذارد و جمل  مثل را پيش روي ما ميةنمون

  حبك الشيء يعمي و يصم

 جزئي آمده است تا به ياد مفهوم كلي آن بيفتيم يدر اولي مصداق زيرا ؛حكمت را ةنمون

  .را در ذهن بياوريمومي مفهومي كلي تا مصداق جزئي آن  در دو

روم،  هستم اگر مي«: گويد جاست كه شاعر از زبان موج ميباري، مثل اين شعر آن

، اگرنه امكان دهد مي مثل قرار ةانتساب اين سخن به موج آن را در رد. » نروم نيستمگر
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مايه را با   همين درونطور دقيق بهبيت زير . بنهيم حكمت رديفداشت آن را در 

 :كند ميحكمت بيان مثل و ميان متضاد سازي  معادل

   مثل>موجيم كه آسودگي ما عدم ماست

   حكمت> به آنيم كه آرام نگيريمما زنده

  )95: 1369كليم همداني،                     (

منظور تأكيد  كه به» گر نروم نيستم/ روم هستم اگر مي«در : تكرار مركب متضاد. 7

 فرعي آن، ةماي در مقابل درون» رفتن= هستي«يعني ،  اصلي اثرةماي درونر بيشتر ب هرچه

 . است رفتهكار به» نرفتن= نيستي «يعني 

... مانند اطلاعات علمي، ادبي و  يمتن  يعني مقدر گرفتن اطلاعات برون،اشاره: اشاره. 8

 »تلميح«بسط مفهوم سنتي كار كه در صورت اين . طور آشكار يا پنهان متن بهدرون 

را پيش » بينامتنيت«، يكي از مصاديق )9-8/ 1: 1377شميسا، (  آن خواهد بودةزيرمجموع

 آن سخن معروف دكارت  به استاي گويا مصراع آخر اين شعر اشاره. نهد ميروي ما 

 زيرا از زبان ؛ اين اشاره چندان آشكار نيست؛ اما»انديشم، پس هستم مي «:گويد كه مي

 بر و هم تابد  اوج روايت را در آن بازمية هم نقطحال، و بااين شود موج بيان مي

 .كيد داردآن تأ ةماي بودن درون فلسفي

. اي كه يك سخن با سخني ديگر نقض شود گونه گويي به  يعني بالادست،نقيضه: نقيضه. 9

ف، تودور( رود كار مي بيشتر براي طنزپردازي به ؛ امااين عنصر دراصل حالت جدي دارد

 بينامتني چنين عنصري بر ما پوشيده ة جنب اينكه ضمن؛)24-22: 1386؛ فولادي، 47: 1379

 معروف ةجملست كه شاعر جا آن نيز اين شعرةنقيض. )143-142: 1377ف، تودور( نيست

 :كند نقض مياز زبان موج دكارت را 

  .انديشم، پس هستم مي: دكارت

  .روم، گر نروم نيستم هستم اگر مي: موج

  كلي شعر-نقد سطح بيروني. 3

 بودن دو مصراع بيت اول كه قافيه بي اما با انحراف از معيار ؛قالب اين شعر قطعه است

عبارتي وزن اين شعر، وزن  به. شود ر سنت شعر فارسي براي اين قالب قاعده تلقي ميد
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بندي آن به رباعي و دوبيتي  ها و كيفيت قافيه  ولي تعداد مصراع؛ دوبيتي نيستورباعي 

 و كه در رباعي جاحال، از آن اين با. توان گفت قالبي است تلفيقي مي ، بنابراين؛ماند مي

هرحال،  به. شمردعه ها اهميت دارد، بايد اين شعر را همان قط وزن خاص آندوبيتي 

 ديگري جز ة كاربرد هر كلم؛ زيرا نظر شاعر نبوده است موردشكني  قالب در آن،ظاهراً

ذهن خواننده را تا اين اندازه  -»ام بوده «ة كلم براي مثال- ة مصراع اولدر قافي» زيستم«

» نيستم«و » چيستم «چهارم، يعنيو ي دوم ها  مصراعةكلمات قافي با روياروييبراي 

 مكرر هاي  واجءجز» زيستم «ة؛ ضمن اينكه چهار واج از شش واج كلمسازد نميآماده 

  .است كاربرد آنتقدم شعرند و اين امر علت ساختاري ديگري براي 

 مناسبت بيشتري دارد و اين امر، پردازي  و نكتهسازي  مناظرهبرايباري، قالب قطعه 

  .يادشده است شعر  دراين قالبن دليل كاربرد تري مهم

   جزئي شعر-نقد سطح بيروني. 4

حال، ذكر . گفته شد اين شعر با قالب آن سخن ة وزن و قافية كيفيت رابطةبارتر درپيش

   : نمايد  اين دو عنصر لازم ميةبار در ديگرةو نكتد

ويژه از  ري و به دووزني، »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن «:شعراين  وزن اول اينكه

ة اصلي ماي  با درونانگيز است كه اركان، وزني هيجانچگونگي گزينش و چينش  نظر

  . داردپيوند» رفتن= هستي« يعني آن

بودن اين  فلسفي »نيستم«و » چيستم «،»زيستم« يعني ، شعرة كلمات قافيدوم اينكه

  .كنند ميلسفي اثبات و از اين راه نسبت آن را با گفتمان فتابند  مايه را بازمي درون

  گيري نتيجه

بود، معطوف  رعايت مباني نقد فرماليستي شعر به توجه ما ةمقاله هماين با اينكه در 

نقد  توان مين كه  و اكنون بر اين باور هستيمنشديم شناختي منكر امكان وجود نقد زبان

است و  رعايت حدومرزها ضروري ؛ اما در هر مورد ناديده گرفتنيز را معناشناختي

 بايد از مقوله خلط مبحث تلقي به نقد فرماليستي را اورود مستقيم مسائل زبان يا معن

كافي شناختي   نقد فرماليستي قابل انتقاد است و مناسبت روشةديگر اينكه پيشين .كرد
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 ما در اين مقاله به اين امر توجهبيشتر و براي نقد شعر ندارد، مگر با جرح و تعديل 

مراتبي فرم اين نوع   نظام چندسطحي و ساخت سلسله،ز اين رهگذرا. اختصاص يافت

در ادامه، به  . رسيديمشگرد بنيادي به ها وجوي آن ادبي را بازشناختيم و با جست

دست » نقد گرانيگاهي«دهي روشي براي نقد فرماليستي شعر با نام پيشنهادي  سامان

 ةگيرد و هم ع ادبي قرار مييازيديم كه طبق آن، شگرد بنيادي مبناي تحليل اين نو

 .يابند  با اين شگرد دارند، ارزش ميارتباطعناصر فرم آن از جهت كاركردي كه در 

فرم شعر  در نقد گرانيگاهي حتي امكان طرح نمودار دقيق عناصر مهارتسرانجام اينكه 

  .آورد ها با شگرد بنيادي اين نوع ادبي فراهم مي آن ةكيفيت رابطرا از جهت 

  

  ها تنوش پي

1. New Criticism 
معناي مركز ثقل جرم  ، اصطلاحي است كه در علم فيزيك به»مركز ثقل«معادل امروزي » گرانيگاه«. 2

از آن، » گرانيگاهي«گيري اين اصطلاح و ساختن صفت نسبي  كاربرد دارد و ما نيز در اين نوشتار با وام

ايم ميان فيزيك اجرام   خواسته غيرمستقيمبه طورايم؛ ضمن اينكه  به مركز ثقل فرم شعر نظر داشته

  . رار سازيم برقپيونديطبيعي و فرم آثار ادبي 

3. Todorou 
: 1379اسكولز، ( » بوطيقا دارد تا تفسيرةفرماليسم، بيشتر دغدغ«: نويسد باره مي رابرت اسكولز در اين. 4

  .و البته منظور او فرماليسم روسي است) 113

5.Willem Bertens 
6. Practical Criticism 
7. Gorin 
8. Eagleton 
9. Selden 
10. I. A. Richards 
11. Daiches 
12. F. W. Bateson 
13. D. Lodge 
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15. Theme 
16. Boris V. Tomachevski 
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19. Peter Widdowson 
20. Roman Jackobson 
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21. Samouel Tavlor Coleridje 
22. Organic Form 
23. Jouri Tynianov 
24. Rene Wellek 
25. Austin Warren  
26. Allen 
27. Mecanic Form 

-29: 1387لي،  ؛ حسن22-215: 1382پاينده، : (عنوان دو الگوي بومي براي اين روش نقد نك به. 28

38.(  

: در اين باره نك.  استسوبمناين رباعي به ابوسعيد ابوالخير، عمر خيام و روزبهان بقلي شيرازي . 29

  ).59 و 54، 92: 1376ابوسعيد ابوالخير، (

30. Thedominat 
  . زغال: ؛ انگشتگردانك سرگين: جعل. 31

32. Heinrich Heine 
براي آن » حركت بي« اما در اينجا معناي كنايي ؛اند كار برده ع خوار نيز بهضرا كنايه از متوا» افتاده«. 33

 .تر است مناسب

جا معناي كنايي  ولي در ايناست؛غافل : گانه و باخودبيعارف: خويشتن كنايه از بي» خودرفتهز«. 34
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